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 مقدمه: جایگاه علم اشراقی

ثرگذار مبحث علم اشراقی از جنبه های مختلف منطقی، روش شناختی، معرفت شناختی و هستی شناختی ا

 بر حکمت اشراق است.

 یک از نتایج بارز دیدگاه سهروردی در علم، در باب علم واجب )نورالانوار( ظاهر می گردد.

 . حقیقت ابصار1

یکی از مسائل تأمل برانگیز در فلسفه، مسئله ایصار و حقیقت آن است که در بین فیلسوفان آراء مختلفی در 

 مورد آن بیان شده است.

 ن به علم حضوری و حصولی ما به بررسی حقیقت ابصار می پردازیم.قبل از پرداخت

 . تبیین و نقد دیدگاه محققان علم مناظر و مشائیان دربارۀ حقیقت ابصار1.1

 گرداند.نور اقرب و ... را به ابصار برمیعلم تمامی انوار از نورالانوار تا شیخ اشراق 
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 از بیان دیگر محققان در این باب است.البته ابصار از دیدگاه ایشان دارای معنای غیر 

 کشد.دیگران را نقل کرده و با چالش میایشان قبل از بیان دیدگاه خود در باب ابصار دیدگاه 

بزرگان ریاضی و صاحبان علم مناظر بر این باورند که حقیقت ابصار، خروج شعاع از  فرمایند:ایشان می

 ی باشد. این دیدگاه ناموجه است.چشم است و همین شعاع خارج شده عامل ابصار م

 زیرا:

 

عرض قابل انتقال نیست؛ حال آنکه طبق فرض، شعاع از چشم به اشیاء مقابل ( درست نیست زیرا: 1مورد )

 انتقال می یابد.

پس باید ما در عین باز بودن چشممان، بتوانیم اراده کنیم برخی اشیاء را نبینیم  درست نیست زیرا: (2مورد )

 که بالوجدان توان انجام چنین چیزی را نداریم.در صورتی 

 شعاع نمی تواند به جهات مختلف برود. درست نیست زیرا: (3مورد )

 بنابراین این نظریه درست نمی باشد.

، ی انعکاس نوردانان به دلیل تبیین قاعدهبحث فلسفی نیست و ریاضی« ابصار به معنای خروج شعاع»نکته: 

 اند.نظر گرفته و به این بحث پرداخته ابت نور درچشم را به عنوان مبدأ ث

 مشائیان حقیقت ابصار را انطباع می دانند.

 شعاع خارج شده

 (1)یا عرض است

 یا جوهر جسمانی است

یا متحرک بالاراده است 
(2) 

یا متحرک بالطبع است 
(3) 
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 لیل بر رد آن ذکر می کند:طباع را نیز نادرست دانسته و دو دشیخ اشراق نظریه ان

گی به رد اول: اگر ابصار به معنای انطباع باشد، باید هنگام دیدن اشیاء بزرگی مانند کوه، کوه با همان بزر

چنین چیزی محال و ع کبیر در صغیر رخ می دهد نطبادر این صورت اولی چشم ما بیاید و منطبع شود. 

 است.

o  گویند:گونه میرا ناتمام دانسته و این سخناین برخی از قائلان به انطباع 

-برخی از کوه را در خود منطبع می شوند و هر قسمتی از چشمنهایت تقسیم میچشم و کوه تا بی»

 «.ازدس

 زیرا باز هم اشکال انطباع کبیر در صغیر باقی است. را ناتمام می داند. توجیهشیخ اشراق این 

o عکس یک  برخی دیگر این انطباع را مانند دیدن عکس اشیاء خارجی دانسته اند که با دیدن

عکس کوچکی از ج پی می بریم. در هنگام دیدن نیز، به بزرگی آن در خاردرخت با استدلال، 

 به بزرگی آن پی می بریم. ،اء در ذهن ما نقش می بندد و با استدلالاشی

 

ی شهودی می داند نه استدلالی، این ی نفس با خارج را در هنگام ابصار، رابطهاز آنجا که شیخ اشراق، رابطه

نیم، نه اش مشاهده می کاست که ما کوه را با همان بزرگی پاسخ را نیز ناتمام می شمارد. زیرا این امر واضح

 به بزرگی آن پی ببریم. ،اینکه عکس کوچکی از آن را داشته باشیم و با استدلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 اذا الجبل ان منها: اشكالات عليهم فوقع الجليدية الرطوبة في ءالشى صورة انطباع هى انما الرؤية ان العلم اهل بعض قال و

 صغيرة؟ حدقة فى العظيم المقدار حصل فكيف لها، المقدار هذا كان فان للصورة، و بالصورة هي انما الرؤية و عظمة مع رأيناه

 قابلة صورته ايضا الجبل و الاجسام، في بينّ كما النهاية، غير الى القسمة تقبل الجليدية الرطوبة بان هذا عن البعض اجاب

 العين، كذا و ،«376» المتناهية الغير للقسمة قابلا كان ان و الجبل فان. باطل هذا و فيها، يحصل ان فيجوز هايةالن غير الى للقسمة

اجزاء  من اكبر النسبة على القسمة في الجبل في يفرض جزء كل كذا و يتقارب، لا بما العين مقدار من اكبر الجبل مقدار ان الا

 الصغير؟ ىعل الكبير المقدار ينطبق فكيف العين،

 هذا و مقداره، اصل يكون كم هذا صورته مقدار ما ان على المرئى، من اصغر كانت ان و بالصورة تستدل النفس ان بعضهم قال و

 بالاستدلال. لا بالمشاهدة هو انما الكبير المقدار رؤية فان باطل،
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، ابصار صورت در چشمیک شیء صورت صار باشد، باید به صرف پیدایش اگر انطباع به معنی اب: رد دوم

نین حالتی به اعتراف نداشته باشد. حال آنکه چ توجهیهر چند بیینده به سبب استغالات فکری به آن ؛ بگیرد

زیرا در ابصار و مشاهده، التفات نفس نقش اساسی دارد و بدون  خود قائلان به انطباع، از سنخ ابصار نیست.

  التفات نفس ابصار صورت نمی گیرد.

 چه بسا گاهی بدون التفات نفس نیز انطباع صورت می گیرد، پس ابصار همان انطباع نیست.

 افزون بر اینکه: 

به صورت منطبع شده در نفس تعلق نمی گیرد، چون صورت پدید آمده در  «التفات»ه داشت که باید توج

از آن جهت که صورت و مثال چیزی است کلی و قابل صدق بر افراد کثیر است. در حالی که دیدن و چشم 

 مشاهده تنها با صورت جزئی خارجی حاصل می شود.

 

 

 

o صار درست نیست؛ اما این نظریه برای ترسیم مراحل ی انطباع در حقیقت اببه هر صورت نظریه

مهمی  یه برای حقیقت ابصار نظریهمادی و روند طبیعی ابصار به مثابه شرایط مادی و علت معدّ

 است.

 . دیدگاه شیخ اشراق در حقیقت ابصار1.2

 ت است از:اشراقیه در ابصار عبار یی اشراقیه است و اضافهاز نگاه سهروردی، حقیقت ابصار از سنخ اضافه

 «ی چشماشراق حضوری نفس از دریچه»

در واقع، اشراق نفس به معنی پرتوافکنی نفس بر حقایق مادی و خارجی در سایه قوت تجردی و اقتدار 

 نورانی اوست.

 بصورة ليست المشاهدة و مشاهدة، ترى ما عند فسالن بالتفات الاّ ليس فالادراك الصورة، تلك الى النفس التفات من بدّ فلا

 بصوره. ليس حضورىّ اشراقىّ علم للنفس يكون ان و بدّ فلا جزئيةّ، بصورة المشاهدة بل كلّيّة
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از این رو اشراق حضوری نفس، همان ارتباط بی واسطه و شهودی نفس با حقایق خارجی است که دیگر 

ی اصلی خود نفس نوان معلوم و متعلق ادراک در چشم وجود ندارد. لذا بینندهمنطبع حکایتگر به عصورت 

 است و چشم تنها دریچه و کانال ارتباط است.

 شرایط حصول چنین اشراقی عبارت است از: 

 سالم بودن چشم 

 .شیء مادی منیر یا مستنیر باشد 

 .میان بیننده و شیء مقابل هیچ حجابی نباشد 

ب، تنها وجود دیوار حائل شونده نیست. بلکه دوری یا نزدیکی بیش از حد نیز منظور از عدم حجا نکته:

 حجاب و مانع ابصار است.

بنابراین  هر مشاهده ای به طور مطلق.در ابصار مادی است، نه در تنها  ،مقابله و رو در رو بودنشرط  نکته:

ها و موانع وجودی حجابی انوار مجرد و صور برزخی تجردی، تنها مواجهه با آنها و ارتفاع در مشاهده

 کافی است.

 ی ارتباط اشراقی نفس با شیء مستنیرتبیین نحوه

نفس به بدن و قوای خود علم حضوری اشراقی دارد و هنگام ادراک بدن و قوای خود به موطن آنها آمده و 

 با آنها ارتباط وجودی برقرار می کند.

اصره علم حضوری اشراقی دارد و هر گاه در مقابل ی باصره یعنی چشم است.نفس به بهیکی از این قوا، قو

ی اصلی ، نفس آماده و تحریک شده و به موطن چشم می آید تا خود بینندهشیء مستنیر قرار می گیرد

 باشد. 

 به بیان دیگر:

ی باصره پیش آمده و بر آن اشراق دارد، تا موطن مبصر خارجی نیز پیش همان گونه که نفس تا موطن قوه

  با پرتوافکنی بر شیء خارجی آن را به چنگ آورده و با آن ارتباط وجودی برقرار می کند. می رود و

 «.ی در چشم وجود ندارداز این رو دیگر صورت منطبعه ای به عنوان واسطه»
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و افکنی نفس فراتر از عالم مادی به عالم خیال نیز گسترش می دهد که در شهود این پرتشیخ اشراق، نکته: 

ی در عالم مثال منفصل نیز نفس با پرتوافکنی و اشراق، آنها را به چنگ آورده و با آنها ارتباط صور معلقه

 حضوری برقرار می کند.

ی حواس پنج گانه نکته: شیخ اشراق این علم اشراقی را تنها در ابصار مورد بررسی قرار داده است و در بقیه

به این خاطر که او مبتکر این نظریه است و تا اوج چنین اشراقی را به طور صریح مطرح نمی کند. شاید 

 گرفتن نظریه و بررسی جوانب دیگر آن راهی زیاد مانده بود.

البته ایشان کلامی دارند که شاید بتوان با توجه به آن کلام، به وجود علم حضوری در حواس دیگر نیز پی 

 برد.

 ی حواس است.مه، یعنی نور اسفهبد )نفس ناطقه( حس ه«و هو حس جمیع حواس»

 و علم ابصارتعریف در « اضافه»بررسی 

دی و اعم از اشیاء ما-و  همچنین علم نور اسفهبد به سایر اشیاءعلم نورالانوار و انوار مجرد به اشیاء دیگر 

 د.هویت اضافی دار -اشیاء نوری

ور مجرد که آن ک یا ناضافه عبارت است از حضور و ظهور اشراقی شیء مبصر نزد حقیقت مجرد مدرِ این

ی مقولی که به ی اشراق تکیه دارد، برخلاف اضافهی اشراقی می خوانند. چنین اضافه ای به دارندهرا اضافه

 دو طرف وابسته است.

 به بیان دیگر:

ی نور مجرد ایجاد می گردد و به نفس این اشراق، اشیاء نزد نور مجرد ی اشراقی بر اشیاء از ناحیهاضافه

بنابراین علم به اشیاء دیگر به نفس  یاد می کنیم.« علم مجرد به اشیاء دیگر»کنند که از آن به حضور پیدا می 

اشراق بر اشیاء برمی گردد که از خود نور مجرد سر زده است و فقط به یک طرف، یعنی نور مجرد وابسته 

 است.

ی مقولی فاصله اضافهی وجودی خاص از ناحیه نور مجرد به اشیاء است و از این اضافه، نوعی اضافه

 زیادی دارد.
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ی شهودی اشراقی می داند، دیدگاه امام ها را اضافهبنابراین، با توجه به اینکه شیخ اشراق هویت تمام علم

 ی اشراق جایی ندارد.ی مقولی می شمارد، در فلسفهفخر رازی در باب علم که حقیقت آن را از سنخ اضافه

 . علم حضوری و علم حصولی2

 

 ها شرح می دهد:ردی این دو علم را با این ویژگیسهرو

 های علم حضوریویژگی های علم حصولیویژگی

ی مفهوم در نزد ذهن . معلوم بالذات که به منزله1

حاضر است، فی حد نفسه کلی و قابل انطباق بر 

کثیرین است.)هر چند در خارج یک مصداق بیشتر 

 نداشته باشد.(

وان مصداق مفهوم ذهنی . معلوم بالعرض که به عن2

و بالذات است،باید غایب بوده و نزد عالم حاضر 

 نباشد و صورت ذهنی از آن امر غایب حکایت کند.

 نیاز به مطابقت با خارج دارد.. 3

 . معلوم، یک امر جزئی و متشخص باشد نه کلی.1

 . معلوم نزد نفس حاضر باشد نه غائب.2

د نه . بین آن دو ارتباط حضوری برقرار باش3

 حصولی.

 . نیاز به مطابقت با خارج نداشته باشد.4

 

 نمونه هایی از علم حضوری که شیخ اشراق به آنها اشاره می کند:

 علم نفس به ذات خود 

 علم نفس به قوای خود 

 ی خودعلم نفس به قوای منطبعه 

 علم نفس به معلوم بصری خارجی و حاضر در نزد خود 

 . اثبات علم حضوری2.1

 دلیل از شیخ اشراق در اثبات علم حضوری اشاره می کنند: 4به  مصنف کتاب
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هنگام بریده شدن دست، دچار دردی می شوید که آن را ادراک می کنید. دردی که با گسسته دلیل اول: 

ی پوست حس می شود و اگر شما تنها علم به صورت و مفهوم این گسستگی شدن عضو به هم پیوسته

بلکه با علم به  پس این علم از سنخ علم حصولی نیست، ا احساس نخواهید کرد.داشته باشید، چنین دردی ر

 حقیقت وجودی و حاضر درد ادراک می شود و این درک همان علم حضوری است.

اگر علم ذات به خودش از سنخ علم حصولی باشد، طبعا این علم کلی خواهد بود و با وجود دلیل دوم: 

 یت خارج نمی شود.ها باز از کلای از تخصیصمجموعه 

حال آنکه انسان ذات خود را به گونه ای که صدق آن بر کثیرین ممتنع است درک می کند. پس نفس ذات 

 جزئی خود را بدون صورت درک می کند و این تنها در علم حضوری ممکن است.

 

 اگر علم نفس به ذات خود از سنخ علم حصولی و صوری باشد:: دلیل سوم

نمی داند که آنچه درک کرده است مثال ذات اوست؛ در این صورت حقیقت خود الف: یا نفس      

 را درک ننموده است بلکه صورت و مثال خود را درک نموده است.

 

ب: یا نفس می داند مثال و صورت زائد بر نفس خود را شناخته است؛ در این صورت او می 

اند به این همانی پی ببرد و بداند این بایست قبل از این ادراک، خود را درک کرده باشد تا بتو

 صورت همان صورت نفس اوست نه چیز دیگر.

 

 

بنابراین علم نفس به ذات خودش نمی تواند حصولی و صوری باشد و تنها به صورت 
 حضوری ممکن است.
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د و از او( منقلب شو«)هو»من( به علم به «)انا»اگر علم به ذات علم حصولی باشد، باید علم به دلیل چهارم: 

 حضور به غیبت مبدل شود که چنین چیزی محال است.

 بررسی تفاوت علم حصولی و حضوری در تطابق با خارج 

شیخ اشراق هویت علم را حقیقتی وجودی دانسته است که در عالم حاصل می شود و چیزی بر او اضافه 

 صولی باشد یا حضوری.حقیقتی که پیش از این در او وجود نداشته است، حال چه این علم ح می گردد.

از آنجا که در علم حصولی، صورت ذهنی و معلوم بالذات غیر از مصداق خارجی و معلوم بالعرض است، 

ی ارتباط معلوم بالذات با معلوم بالعرض مورد بررسی قرار می گیرد. به خلاف علم حضوری که عدم نحوه

 نموده است. ی مفهومی و صورت ذهنی آن را بی نیاز از بحث مطابقتواسطه

اما باید به این نکته توجه کرد که هر چند در علم حضوری بحث از مطابقت با خارج مطرح نمی باشد، اما 

 ی عالم به معلوم خارجی مورد پرسش است که در مورد آن بحث خواهیم کرد.چگونگی اضافه

 . اثبات علم حصولی2.2

حصولی در متن واقع برمی آید و نمونه هایی از اثبات علم شیخ اشراق بعد از اثبات علم حضوری، درصدد 

 آن را بر می شمارد. 

است. کلیات « علم به مفاهیم کلی»موارد که مشائیان نیز آن را از سنخ علم حصولی می دانند  از اینیکی 

مجرد به خاطر اینکه در ماده و قوای مادی جای نمی گیرند، نفس به خاطر مجرد بودنش می تواند محل و 

 نها قرار گیرد، برخلاف جزئیات که نفس آنها را در موطن قوای خویش درک می کند.موطن آ

مفاهیم کلی از جهت حکایت از حقایق خارجی از سنخ علم حصولی هستند، وگرنه از آن جهت که  نکته:

 نفس با آنها ارتباط حضوری و وجودی دارد، از سنخ معلوم حضوری و اشراقی نفس به حساب می آیند.

ونه های دیگری که شیخ اشراق ابتدا آن را از روی مماشات علم حصولی نامیده ولی بعد در پایان آن از نم 

 است.« صورت خیالی»را حضوری می داند 

این زید او را به ذهن بیاوریم تا بر  خیالیمثلا ما قبلا زید را با دیده ایم و اکنون می کوشیم دوباره صورت 

 ابقت پیش آمد، علم حصولی پیش می آید.تطبیق دهیم؛ همین که سخن از مط
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شیخ اشراق در مطارحات، کلیات حضوری و جزئیات حصولی را توضیح می دهد و تصریح می کند که وی 

 صورت خیالی را از روی مماشات از سنخ علم حصولی محسوب می کند.

 خیالی امری مسلم و واضح در نظام اشراقی است. نبودن صور علم حصولیبنابراین 

ت و که جایگاهشان در عالم مثال منفصل اساند صور خیالی موجوداتی خارجی ل: از دیدگاه شیخ اشراق،دلی

ی مادی می دانند و در حالی که مشاء آنها را منطبع در قوه بنابراین معلوم حضوری و اشراقی نفس هستند.

 اشراق چنین چیزی را نمی پسندد.

 

 

 

و معقولات را حضوری دانسته « علم به کلیات»علامه طباطبائی صدرالمتألهین و پیروانش هم چون  نکته:

 اند.

معقولاتی در عالم عقل تقرر خارجی دارند و نفس با ارتباط حضوری و زیرا از دیدگاه ملاصدرا چنین 

همین نکته در مخیلات نیز  وجودی با عالم عقل به آنها علم پیدا می کند و چنین علمی علم حضوری است.

 جاری است.

 ی اشیاء حتی معقولات را به نحو حضوری می داند.مه طباطبائی هویت علم به همهعلا

 وی وجود علم حصولی را تنها از دو جهت اضطرار و توهم می پذیرد؛

، نفس بر طبق آن شیء صورتی در خود انشاء و چون هر گاه شیء خارجی در برابر چشم ما قرار می گیرد

ی ارتباط برقرار می کند؛ پس علم حضوری به آنها دارد.ولی با ی حضوری و وجودبا آن صورت به گونه

خود شیء ارتباط ندارد و تنها از باب اضطرار آن را با شیء خارجی تطبیق می دهد و یا توهم می کند که 

 خود شیء را می بیند نه صورت آن را، و این گونه علم حصولی پدید می آید.

 

 قد و. محل لها ليس معلقة صياصى هي بل منطبعة، ليست انها الخيالية الصور و المرايا صور في الحق و

 (215، ص 2)م.م، ج .فيها تكون لا و مظاهر، لها تكون
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 . تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق2.3

سهروردی بر آن است که تقسیم به تصور و تصدیق تنها برای علم حصولی است و در علم حضوری راه 

 ندارد.

اولا: هویت تصور، صورت حاصل در ذهن و هویت تصدیق، ترکیب صورت های 

 تصوری در ذهن همراه با حکم است.

 زیرا: 

ی ک گزارهثانیا: تصور، صورتی است که از شیء خارجی خبر می دهد و تصدیق، ی

خبری است که در آن مسائلی چون صدق و کذب و مطابقت و عدم مطابقت مطرح 

 است.

 

و نه سخنی از مطابقت به نه حصول صورتی در کار است علم حضوری، در 
 ید.میان می آ

 

 چگونگی شکل گیری بحث تصور و تصدیق

 بحث تصور و تصدیق به این صورت شکل می گیرد که 

 آورد.میی علم حضوری خویش در نفس ما، حقایق را از حیطه 

 آورد.از آنها عکس برداری کرده و در خود صورت هایی را به وجود می 

 ها را از هم تفکیک نموده و تصورهای متعددی ایجاد می کند و سپس آنها را با هم این صورت

 ارتباط می دهد و سرانجام قضایای گوناگونی می سازد.

 ی اشراقعلم حضوری و شهودی در فلسفه . هویت3

 شود.در این قسمت به بررسی هویت علم حضوری در دستگاه فلسفی اشراق پرداخته می

 اما....
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 شود:علم حضوری در یک دسته بندی کلی به این دو قسمت تقسیم می

 الف: علم نفس و مافوق او به ذات خود.

 ب: علم نفس و مافوق او به اشیاء دیگر.

 ذات به خود . علم حضوری3.1

در بحث نظام نوری شیخ اشراق بیان شد که نفوس مجرد و به طور کلی جواهر عقلانی نور مجردند و از 

حاضرند و از خود هیچ فاصله ای نزد خویش با تمام وجود لذاته و خود پیدا هستند.آنان بی این رو، ظاهر

 باشند.غافل و غائب نمی

 گردد.پیدایی آن باز میبه خود به نور و خودذات هویت علم ی اشراق، بنابراین در فلسفه

 

 . علم حضوری ذات به اشیاء3.2

از دیدگاه سهروردی، هویت ذات مدرک )مانند نفس( از سنخ نور است و تا نور نباشد، مدرک نیست. چنین 

اشراقیه  یمدرکی آنگاه که با اشیاء خارجی ارتباط حضوری و وجودی برقرار می کند، آنها را به نحو اضافه

 ادراک می کند.

ی اشراقیه آن است که نفس با فعالیت نفسانی خود که نوعی پرتو افکنی و توجه شهودی است، در اضافه

 یابد.موطن معلوم خارجی حاضر شده و آن را می

مطابقت آن ی اشراقیه، علم حصولی به معنای حصول صورت ذهنی نیست که بنابراین؛ علم حاصل از اضافه

 خارجی شرط باشد. با معلوم

ی مقولی نیست. زیرا در این اضافه اهمیت دو طرف اضافه به ی اشراقیه از سنخ اضافهشک اضافهنکته: بی

یک اندازه نیست، بلکه طرفی که مدرک است با حالت فاعلی خود این اضافه را به وجود آورده است و به 

 مقولی نیست.ی در اضافه هااین ویژگیاما  آن هویت ادراکی می بخشد.
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ی دیگر قرار گیرند و بین آنها فوقیت و تحتیت برقرار شود، در این اضافهاز این رو اگر دو جماد درکنار هم

-مقولی نه ادراکی صورت می گیرد و نه تأثیر ویژه ای از سوی یکی از طرفین بر فوقیت و تحتیت دیده می

 شود.

چنین یست، بلکه خداوند و مجردات نیز دارای ادراک اشیاء به علم حضوری، منحصر در نفس ن نکته:

ادراکی هستند. زیرا انوار مجرده به این دلیل که سراسر وجودشان ادراک شهودی بصری است، علاوه بر علم 

 نیز علم اشراقی دارند. به ذات خود، نسبت به دیگر مجرداتحضوری 

ی اشراقیه اشیاء خارجی به نحو اضافه سهروردی علم واجب تعالی را نیز مانند علم نفس و انوار مجرده به

ترسیم می کند.ترسیمی که بر فلاسفه و عرفای معاصر و پس از خود همانند خواجه نصیر طوسی، 

 صدرالدین قونوی و صدرالمتألهین تأثیر بسزایی گذارده است.

با تغییر  ی اشراقیه است، ذات واجببه نحو اضافه« بعد ایجادعلم واجب به اشیاء خارجی »چون  نکته:

ی اشراقیه است ولی تغییر در اضافه تغییر ی تغییر در معلوم تغییر در اضافهمعلوم تغییر نمی یابد. زیرا لازمه

در ذات واجب را به همراه ندارد. چنانچه که اگر چیزی طرف راست ما باشد و سپس به طرف چپ ما 

 آورده شود، تغییری در ما ایجاد نمی کند.

 اشیاء خارجی و ربط آن با نظام نوریعلم حضوری ذات به 

علم حضوری ذات به اشیاء خارج از خود، از نوع اشراق ذات بر آنهاست. نور مجرد علاوه بر خودپیدایی 

 برای خود، دیگران را نیز برای خود آشکار می کند.

و آشکار  یعنی دیگریابی-با این تفاوت که ظهوری که برای خود دارد ذاتی است و ظهور دیگران برای او

 یک صفت و حال بوده و تابع ذات است.-شدن دیگران برای ذات

 دیگریابی امری ذاتی نبوده و عرضی است.پس این خودپیدایی هیچگاه برطرف نمی شود، اما استعداد 

 نکته( 4)چند نکته 

ثالی در . اشیائی که معلوم اشراقی نفس قرار می گیرند، تنها نحصر به اشیاء مادی نبوده و شامل صور م1

 عالم مثال منفصل، مجردات و حق سبحانه نیز می شود.
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 البته در این اشراق تفاوتی وجود دارد.

اشراق در عالم ماده به دلیل ظلمانی بودن این عالم، به دو عنصر پرتوافکنی برای اظهار و آشکارسازی معلوم 

ودپیدا و روشن است، نیازی به این مادی و ارتباط حضوری با آن نیاز دارد. اما در معلوم مجرد نوری که خ

که همان رفع -پرتوافکنی نیست و توجه و اشراق نفس بر این معلومات، تنها با ایجاد ارتباط حضوری

 شود.حاصل می -حجب از ناحیه نفس است

بنابراین؛ اشراق نفس بر اشیاء مادی ظلمانی به معنی پرتوافکنی و اورانی ساختن آنها برای 
 شیاء مجرد نورانی به معنای رفع حجاب و ارتباط حضوری با آنهاست.خود است و برای ا

نکته: از دیدگاه سهروردی، حقیقت علم به اشیاء دیگر اشراق است نه آنکه در نفس الامر دو حقیقت باشد، 

 یکی اشراق و دیگری علم به اشراق.

نیاز -نفس و علم به توجهیعنی توجه -به عنوان مثال ما برای احضار یک صورت ذهنی در ذهن به دو چیز

نداریم، بلکه با خود همان توجه، امری که مورد توجه قرار گرفته است حاضر می شود و علم نیز پدید می 

 آید. )چه در اشیاء مادی و چه در مجردات(.

به باور شیخ اشراق، وقتی علم نفس به اشیاء دیگر در هنگام ابصار به نحو حضوری اشراقی است، در 

 و انوار مجرده به طریق اولی باید به صورت اشراقی باشد. نورالانوار

او همچنین علم حضوری اشراقی نوراقرب )معلول اول( به نورالانوار و مجردات نوری را از سنخ ارتباط 

 حضوری و عدم حجاب می داند و خاطر نشان می سازد که :

 

 

 

-ی اشراقیه است و ایجاد کنندهها، اضافهراکاز دیدگاه شیخ اشراق، حقیقت ابصار و بلکه حقیقت تمام اد. 2

ی اشراقیه در تمام مراحل ادراکی، خود نفس است. با توجه به اینکه در ابصار و ادراک، تنها ی اضافه

نفس نیز باید با التفات و توجه خویش بر آن ک و جسم مادی کافی نیست و بدون حجاب مدرِرودرروییِ 

 في تكون انما الحجب اذ الانوار، نور بين و بينه الحجاب لعدم ذاته يشاهد و الانوار نور يشاهد هو و

 .بالكلية المجردة للانوار لا و الانوار لنور بعد لا و جهة لا و الابعاد، و الغواسق و البرازخ
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ی مراحل ادراکی نسبت به اشیاء دیگر، ر تمام مراتب قوایش و در همهپرتوافکنی کند، این التفات نفس د

 ی اشراقیه نیست.چیزی جز اضافه

ی اصلی نفس است که با اشراق خود تمام اشیاء را به طور بنابراین در ابصار و ادراک، بیننده و ادراک کننده

 مستقیم درک می کند.

 ؟دارند سوال: قوای نفس در این میان چه حکم و وظیفه ای

 شیخ اشراق دیدگاه خود را با یک تشبیه و تنظیر، این گونه توضیح می دهد که:

نسبت به حواس پنج گانه نقش محوری دارد و  -بنابر ادعای مشائیان–نفس همچون حس مشترک است که 

ی اصلی، حسِّ مشترک است گردند. به این معنا که حس کنندهمشترک برمیحس همه ی آن حواس به این 

 حواس دیگر تنها نقش کانال ارتباطی حس مشترک با محسوس خارجی هستند. و

قوا نیز همچون اعتبارات و جهات عقلیه در نفس هستند  نیز نسبت به قوا حالت مرکز و محوری دارد.نقس 

 ثار آنها در بدن به عنوان طلسم نفس نمایان می شود.آکه 

 روند.او به شمار می گاهی قوا به عنوان مجاری نفس و جلوهبدن و همه

و بدون وساطت صورت ذهنی و با علم حضوری ی آنها کاملا حاکم است و از سوی دیگر نفس بر همه

 اشراقی به آنها و به صور معلومه از سوی آنها علم دارد.

کات و محسوسات خارجی، ک اصلی از کانال و جهت قوا با مدرَنفس به عنوان مدرِ بنابراین،
 قرار می کند و با اشراق بر آنها به آنها علم حضوری می یابد.ارتباط مستقیم بر

 

ی اشراقی، جایگاه ویژه ای دارد و شیخ اشراق آن را در جای جای در فرهنگ و فلسفه« اشراق»اصطلاح . 3

ی خویش به کار می گیرد. اما چون این اصطلاح در دستگاه سهروردی دارای معانی متعددی است، فلسفه

 خطا و خلط معانی مختلف آن، باید به بازشناسی آنها و تمایزشان از هم پرداخت. برای پرهیز از

در بیان سهروردی،از یک سو بر علم شهودی و نوری انوار به اشیاء دیگر و از سویی در « اشراق»اصطلاح 

 برابر شهود قرار می گیرد.
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 است.« اشراق»ی مطالعه در آثار او بیانگر وجود اشتراک لفظی در کلمه

و آن را در برابر شهود  که از آن به عنوان اشراق یاد می کند -«اشراق عالی بر دانی»از دیدگاه سهروردی، 

اما «. اشراق نور عارضی و نور سانح که دانی آن را در موطن خود می یابد»عبارت است از  -قرار می دهد

 «.ی توسط دانیی عالی در موطن عالمشاهده»عبارت است از « شهود عالی از سوی دانی»

« ی دانیشهود عالی به وسیله»وی همین در اینجا شیخ اشراق، شهود را در برابر اشراق قرار داده است، اما 

چه مادی یا -می خواند.)قبلا گفته شد که نفس همه چیز  فعل دانی و اشراق و التفات دانی به عالیرا 

  را با اشراق بر آن چیز درک می کند.( -مجرد

اند که نباید با هم اق که همان نفس شهود است، با اشراق در برابر شهود دو اصطلاح جداگانهپس این اشر

 اشتباه شوند.

اقرب جمع می شود و  اشراق می کند و این اشراق در نور (معلول اولنورالانوار بر نور اقرب )برای نمونه؛ 

را با اشراق خویش مشاهده می کند و آن  هم نورالانوارد و نور اقرب بامرتبه و موطن خود می یاو آن را در 

 را در مرتیه و موطن خود نورالانوار می بیند.

مثال: وقتی خورشید بتابد و شعاع نورش را به کسی برساند، آن شخص شعاع خورشید را نزد خود می یابد. 

 این اشراق در برابر شهود است.

ه خورشید می بیند. این اصطلاح از اشراق غیر جایگادر را سی خورشید را مشاهده می کند و آن اما گاهی ک

 از اصطلاح گذشته است.

 

 

 

 

 

خورشید 

 تابان

شعاع خورشید را نزد خود می 

 ابر اشراق(یابد.)شهود در بر

 

خورشید را مشاهده می کند و او را در جایگاه خود خورشید نظاره 

 . این اشراق غیر اشراق بالاست.گر است و به آن توجه دارد
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ام ی خود را نی شیخ اشراق بر شهود و مشاهده استوار است، ایشان فلسفهی اصلی فلسفهاز آنجا که پایه. 4 

 اند.نامگذاری کرده« حکمۀ الاشراق»

معنای اشراقات انوار قاهره بر نفوس کامله نیز  هر چند می توان حکمۀ الاشراق را منسوب به اشراق به

 ، زیرا چنین حکمتی از اشراقات انوار قاهره سامان می گیرد.تفسیر کرد

 نکته( 4)پایان 

 . حقیقت علم4

پرسش از حقیقت علم همواره از پرسش های مهم فیلسوفان بوده است. ملاصدرا و پیروان وی علم را 

ف کرده اند. از این رو، امور مادی هرگز معلوم برای عالم مجرد نمی تعری« حضور معلوم مجرد نزد مجرد»

 شوند.

وارد است که برخی از آنها بر تعریف صدرالمتألهین براساس آموزه های مورد پذیرش خود او انتقادهایی 

 عبارتند از:

 چگونه شما علم نفس به بدن را جایز می دانید در حالی که بدن، امری مادی است؟ 

 به قوای منطبعه علم حضوری دارد، در حالی که این قوا نیز مادی هستند؟ چگونه نفس 

  مگر نه آن است که نفس علاوه بر علم حضوری به اعضاء بدن، آنها را وادار به کار می کند تا

.آیا این علم نفس به امر مادی حدی که با جدا شدن نفس از بدن، این اعضاء نیز از کار می افتند

 نیست؟

 لوجود به اشیاء مادی علم ندارد؟ )یعنی آیا مادیات حقیقتا قابلیت معلوم شدن را ندارند آیا واجب ا

 و واجب تعالی تنها از طریق عالم مثال به آنها علم دارد؟(

 اما سهروردی به نگرش اشراقی به علم و تهریف آن به این اشکل ها پاسخ می دهد.

 آن استدلال این است که: لم حضوری می داند.وی با استدلالی محکم، علم نفس به قوا و بدن را ع
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I.  هر صورتی که در نفس نقش می بندد، از آن جهت که صورت است قابل صدق بر کثیرین است و

 کلی است.

II.  اگر علم نفس به بدن و قوایش حصولی باشد، باید به نحو کلی باشد و اگر کلی باشد، نفس باید

 .ی قوای کلی باشدمحرک بدن کلی و اداره کننده

III. ( در )ی جزئی و مشخص است.ی بدن و قوا، ادارهادارهصورتی که 

IV. .از این رو علم نفس به آنها علم حصولی نیست 

 وی در ادامه می گوید:

اگر نفس جز کلیات چیز دیگری را ادراک نکند و توانایی ادراک بدن و قوای جزئی را نداشته باشد، ناگزیر 

 هد، آنچه این نوع ادراک جزئی را انجام می د

 الف: یا وهم است.

 ی خیال.قوای جزئی دیگر مانند قوهب: یا 

 ولی هر دو فرض نادرست است؛ زیرا:

وهم گاهی وجود خود و قوای باطنی خویش را انکار می کند و حتی در فرض پذیرش آثار  رد فرض اول:

. مثل مواردی که باز هم آن قوا را انکار می کند -ی حاسهی خیال و احساس قوههمچون تخیل قوه-قوا

 ی آن نمی رود و در آن تشکیک می کند.وهم مقدمات قیاس را می پذیرد ولی زیر بار نتیجه

 ی واهمه، توانایی ادراک بدن و قوا را ندارد و گاهی حتی در وجودشان تشکیک می کند.بنابراین قوه

ی را انجام دهند. چون قوه دراک جزئیر نیز نمی توانند این نوع ای خیال و قوای دیگقوه رد فرض دوم:

و ماده قدرت درک اشیاء مادی را ندارد؛ تا چه رسد به خیال و دیگر قوای مادی خود دارای جرم و ماده اند 

 ادراک بدن و دیگر قوا.

اگر نه نفس و نه وهم و نه قوای مادی دیگر نتوانند بدن و قوای جزئی آن را درک کنند، انسان نباید هیچ 

 ه بدن و قوای خویش داشته باشد. در صورتی ما می بینیم چنین چیزی نیست.گاه درکی نسبت ب

 پس چاره ای نداریم جز اینکه بگوییم:
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 برهان، با شهود نیز دریافت می شود.و قوا، نفس است و این امر علاوه بر  ک بدنتنها مدرِ

د که معلوم می تواند از بر پایه این استدلال و آنچه در هویت علم اشراقی گفته شد، شیخ اشراق می پذیر

 اش آن را به چنگ آورده و به آن علم پیدا می کند.سنخ امور مادی باشد که نفس با پرتوافکنی

 سهروردی قید تجرد را از معلوم برداشته و علم را بدین صورت معنا می کند:

 «نزد مجرد -چه مادی و خواه مجرد-حضور معلوم»

استفاده می کند و می گوید: « ظهور»از « حضور»علم به جای نکته: سهروردی گاه در تفسیر و تعریف 

حقیقت علم همان حضور اشیاء برای عالم و نور مجرد است، خواه معلوم خود عالم باشد و یا غیر او و این 

 غیر خود عالم، چه مجرد باشد یا مادی.

 به تعبیر دقیق تر و با زبان اشراقی می توان این طور گفته که:

خواهد بود که ظهور ذات برای خودش به نحو زائد برذات « هور الاشیاء للانوار المجردهظ»حقیقت علم،

ی اشراقی به نحو اضافه -یعنی نور مجرد-نیست و همان هویت نوری اوست، اما ظهور دیگران برای او

 است.

اب تلویحات باید توجه داشت که این دیدگاه شیخ اشراق، ریشه در حکایت منامیه ای دارد که ایشان در کت

 ذکر کرده است.

 در این حکایت منامیه، معلم اول در تعریف حقیقت علم به او چنین گفته است که:

 

 

عدم » از امر سلبی استفاده کرد، ایشان قیدنباید در تعریف امر اثباتی  ،با توجه به اینکه در دیدگاه شیخ اشراق

این رو اصطلاح ظهور و حضور را در تعریف علم از  را لازم ندانسته و آن را حذف می کند.« غیبته عنها

 تعریف کرد.« ظهور شیء برای نور مجرد»کافی می داند و می توان علم را از جانب ایشان به 

 

 «عدم غيبته عنها»و ان شئت قلت  ور الشيء للذات المجردة عن المادةفاعلم ان التعقل هو حض



 11 از 11صفحه  تلخیص علم اشراقی/

 

نکته: شاید گفته شود این تعریف به علم حضوری اختصاص دارد و علم حصولی را در بر نمی گیرد؛ لیکن 

یز ظهور آن صور حصولی نزد عالم خواهد بود. زیرا به گمان باید دانست که علم به صور به نحو حصولی ن

او به آنها علم حضوری دارد و هر ی صور حصولی به نحو حضوری نزد عالم حاضرند و سهروردی، همه

 ی اشراق به ظهور تفسیر شده است.حضوری در فلسفه

 بنابراین، چنین تعریفی شامل علوم حصولی نیز می شود.

 

 {المینالحمدلله رب الع و}


